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  و حکومتی سعدي در بوستان و گلستان سیاسی هاي اندیشه
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  دانشگاه محقق اردبیلی          دانشگاه محقق اردبیلی  

  چکیده
در این مقاله ضمن اشاره به . هاي مختلفی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است        بوستان و گلستان سعدي از جنبه     

ادبی این دو اثر   ـ  شناسی اي یعنی جامعه شناسی و ادبیات با روش مطالعات بینارشته   اتی در حوزه جامعه    مطالع ۀپیشین
در متن اصلی این مقاله از اوضاع سیاسی و حکومتی عصر سعدي و نیز       . ایم  ارزشمند ادبیات فارسی را بررسی نموده     

کومتی از نظر سعدي اسـت کـه در صـورت    ترین اصل ح عدالت، محوري. نگاه سعدي به حاکمیت سخن رفته است 
هایی چون؛ رفع ظلم در جامعه، رفع نیازهاي اقتـصادي   گردد جلوه هاي مثبتش در جامعه نمایان می رعایت آن، جلوه  

در .. .مردم، اجراي دقیق قوانین، آسایش مردم، توسعه عمرانی و عاقبت به خیري حاکمان در سـراي فـانی و بـاقی              
  .گرایانه سعدي اشاره شده است سیاست و نسبت آن با اخلاق و نیز به تلقی عرفیبخش دیگر این تحقیق به 

  حکومت، سیاست، بوستان، گلستان  ي،سعد: ها کلیدواژه
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Abstract 
Sa’di’s Golestan and Bustan have been studied from different dimensions. The 
present paper reviews the literature on the sociology of literature, and adopting a 
sociological-literary interdisciplinary approach , studies these two Persian literary 
masterpieces. The government and political atmosphere during Sa’di’s lifetime as 
well as Sa’di’s views on the state are discussed. Sa’di regards Justice as the most 
fundamental principle for the State. In the case of materialization of justice positive 
outcomes would be manifested in society: demolition of oppression, providing for 
people’s economic needs, just administration of laws, welfare of people, rural 
development and prosperous future for the statesmen in the world and the after - 
world. The paper also studies politics and its relation to ethics and Sa’di 
conventionalism. 
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  مقدمهـ 1
ل یبه جهت پـرداختن بـه بـسیاري از مـسا       و بوستان    لستانگدر میان آثار بزرگ ادب فارسی،       

جـزء   ،امعهـ ج ـهـاي موجـود   ردن واقعیتـازگو کـل بـاجتماعی موجود در روزگار خود و به دلی   
 تـصحیح گلـستان خـود       ۀ در مقدم ـ  غلامحـسین یوسـفی   . زبان فارسی هـستند    کتب شاخص 

 .)33: 1368 یوسـفی  (»سـعدي اسـت    تجلـی اوضـاع اجتمـاعی عـصر       گلـستان   «: نویـسد   می
 در و .کنـد  گونه که باید باشد تصویر مـی    دنیا را آن   سعدي در بوستان  «: گوید  کوب نیز می   زرین

 لذا در .)76: 1379کوب  زرین(» کند می، وصف   گونه که هست   د را آن   عصر خو  ۀگلستان، جامع 
  .ل پیرامون آن استیهر دو اثر سخن از اجتماع و مسا

ل پیرامون جامعه دقـت  یسعدي بیش از هر شاعر و نویسنده دیگر به اجتماع و افراد و مسا           
ان درس بهتـر  با انتقاد از نقاط ضعف و زوایاي تاریک اجتماعی بـه همگ ـ           «نظر داشته است و     
 بـه  .)23: 1377 بامـداد (» دانـد  را در خدمت خلق می] عبادت[دهد و طریقت  زندگی کردن می 
  : گوید همین خاطر می

  1به تسبیح و سجاده و دلق نیست    طریقت به جز خدمت خلق نیست
  )55: 1372سعدي ( 

انـه نـسبت   گرای سعدي یک سال قبل از تألیف گلستان کتاب بوستان را نیز با نگاهی آرمان    
کـه بایـد باشـند،      طوري  او در بوستان جامعه و افرادش را آن  . آورده است  به جامعه به نظم در    

شود که افـراد جامعـه از جملـه     یک مصلح اجتماعی ظاهر میة خود او در چهر«دهد  نشان می 
ا هـاي اخلاقـی و اجتمـاعی آشـن     حاکمان و درباریان و رعایا و اصناف دیگر جامعه را بر شالوده    

» هاي حکومت اسـتوار گـردد   سازد تا فضایل اخلاقی و اصول تحکیم خانه و خانواده و پایه          می
  .)259: 1338دشتی (

چون پادشـاهان، درویـشان، زاهـدان، قاضـیان،        همطبقات اجتماعی عصر خود     او   رو از این 
ابل ـمق ـز و عملکرد اجتماعی ا  از لحاظ روحیات، اخلاق، شرایط زندگی   را.. .صوفیان، فقیهان و  

طمـاع و   ریاکـار و دزد و جملـه  ه از  ـع ــامـف ج ـلـتـخـردم م ـ و م  .گذراند دوربین نقد خود می   
 به همـین خـاطر اکثـر کـسانی کـه بوسـتان و گلـستان را        .کند را توصیف می .. .پیشه و  قناعت
 اگرچه بیان ایـن . شوند حاکم بر این دو اثر می   ۀ  مای خوانند مجذوب فکر و درون     اند و می   خوانده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تان بـه  تمامی شواهد شعري و نثري مربوط به بوستان و گلستان که در این مقاله آورده شده از دو کتاب بوسـتان و گلـس   ـ  1

 .تصیح و توضیح دکتر غلامحسین یوسفی است
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تأثیر نبوده اسـت،   ها و موضوعات در قالب خاطرات و حکایات در جذب مخاطبان بی            مایه درون
هـا بـه    مـردم در آن ۀ ترین عامل اقبال عمومی به این دو اثر در این اسـت کـه عام ـ                اما عمده 

بـه  . ها جـدا نیـست     زندگی و تجربیات اجتماعی و فرهنگ آن      ۀ  خورند که از بدن     لی بر می  یمسا
هاي اجتمـاعی خـود را از بطـن زنـدگی        ها و سروده    ه سعدي مواد و مصالح نوشته     این خاطر ک  

رفـت و همچـون    ها به مسافرت مـی  کرد؛ با آن ها نشست و برخاست می مردم، زمانی که با آن  
هـایی گرفتـار    ها به مـصیبت  گرفت و به مانند آن مردم عادي در مقابل حوادث زندگی قرار می       

دو اثر او تبلوري از چند عامل اساسـی      «ن تجربیات سبب شد تا      حاصل ای . شد، گرفته است    می
مـا و هـم مبنـاي    ۀ هاي ذهنی جامع ـ  از گرایش ] باشد[در فرهنگ و ادب ما یعنی هم برآمدي         

ۀ و راهـی متعـادل میـان هم ـ    ] سـازد [اخلاقی و سلوك و رفتار فردي و اجتماعی ما را معـین             
» ]سـازد [ ها گشوده  ي نظري و عملی بین آن     ها ها و آمال و آرزوها و جنبه       ها و گرایش   چرخش

  .)86: 1378مختاري (
گردد ایـن اسـت کـه جامعـه و دنیـاي عـصر        اي که در این مقاله مطرح می   خره مسأله بالا

هاي فرهنگـی و   ها، ویژگی هایی داشته و چگونه است که بعد از گذشت قرن     سعدي چه ویژگی  
ما جـدا نگـشته    ۀ   زندگی و فرهنگ جامع    ۀنهاي او از بد     عصر سعدي و اندیشه   ۀ  اجتماعی جامع 

  است؟
کـه سـعدي از    اول ایـن  : توان بیان کـرد     هایی را می    شده، فرضیه   مطرحۀ  در پاسخ به مسأل   

دوم . حکومتی سخن گفته که به لحاظ بنیادي و ساختاري تا زمان معاصر وجـود داشـته اسـت     
ران از جمله عصر سعدي      ای ۀجامعۀ  هاي گذشت   فرهنگی نسل ـ   هاي اجتماعی  بسیاري از ارزش  
و بـسیاري از ایـن عناصـر    . کننـد  ها پیروي مـی  ما وجود دارد و مردم از آن   ۀ  همچنان در جامع  

و دیگـر  . اند دست نویسندگانی چون سعدي به یادگار گذاشته شدهه صورت مکتوب ب  ه  ارزشی ب 
 اسـت  هاي مشترك زیادي بین الگوهاي رفتاري که در زمان سعدي وجود داشـته            که جنبه  این
  .توان پیدا کرد چه که اکنون در بین مردم ایران رواج، می با آن

  
  ـ مبانی نظري تحقیق 2

انکارناپذیر ادبیات و اجتماع باعث شده تا بـسیاري از منتقـدان ادبـی مباحـث اجتمـاعی              ۀ  رابط
ه    ّ   تحو تأثیرگذار بر  قـرار  لات ادبی و همچنین جریانات اجتماعی متأثر از آثار ادبی را مورد توجـ

ارتباط ادبیات بـا  ة نحوة تحقیق دربار. هایی را ارائه نمایند داده و در این خصوص آراء و اندیشه       
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شک نیست که محـیط ادبـی از تـأثیر محـیط     . جامعه موضوع نقادي این دسته از نقادان است 
عی هـا تـابع احـوال اجتــما     ها و اندیـشه  افکـار و عقاید و ذوق  . تواند باشد   اجتماعی برکنار نمی  

  .باشد می
گذارد و نیز تأثیري که جامعه در      در این روش، تأثیري که ادبیات در جامعه گذاشته و می          «

به عبارت دیگر، در نزد آن دسته از نقادانی کـه  . گیرد گذارد، مورد مطالعه قرار می      آثار ادبی می  
دبی انعکاس یافتـه  هایی که در آثار ا اند از آداب و رسوم و عقاید و نهضت     دنبال این شیوه رفته   

خلاصـه  . رود شـند، سـخن مـی    بـا  و خود نیز تا حدي مولود و مخلوق آثار ادبی در جامعـه مـی       
که، بنیاد نقد اجتماعی بر این فکر استوار است که آثار ادبی همواره محصول و مولود حیات     این

و تغییر فنون و اند که علل اسالیب  رو بسیاري از منتقدان اخیر سعی کرده  از این . اجتماعی است 
طرفداران . انواع ادبی را در ادبیات فقط از طریق تحقیق در اوضاع احوال اجتماعی بیان نمایند              

 داننـد، نظیـر   اي از عوامل را در ظهور آثار ادب و هنر مؤثر مـی   روش نقد اجتماعی کیفیت پاره    
: 1361 کـوب   یـن زر(» داند  نژاد، محیط و زمان می    : که این عوامل را عبارت از     » هیپولیت تن «

  .)45  ـ44
ۀ خواند و قبـل از هـر چیـزي وي را بـه خـاطر نظری ـ        می» تن« که خود را مرید   » هنکن«

اگر محیط و زمان «: دارد کند، بیان می  علیت تاریخی و اجتماعی سرزنش می     ة  محدودش دربار 
صـورت آثـار ادبـی از همگـونی کامـل       شـد در ایـن      به شکل ساده و نامتناقض مشخص مـی       

هاي کلـی اجتمـاعی،    توان از ویژگی و چقدر بیهوده است اگر ادعا کنیم که می  . ر بودند برخوردا
ۀ یکباره به یک اثر راه برد، اما مسلماً تأثیر اجتماعی وجود دارد و براي یافتن آن باید مجموع ـ                 

کنندگان اثر را مورد توجه قرار داد و دانست که آن روي سخنش بـا چـه              خوانندگان و تحسین  
دارد نقـد،   و بیـان مـی    . کنـد   پیشنهاد مـی  » هنکن«این تحلیل اجتماعی است که      . تکسی اس 
  .)52: 1368کارلونی ( »اي براي تحلیل حالات روي یک فرد یا محیط است وسیله

: آورد در مورد اجتماعی بودن آثار سعدي، راوندي در کتاب تاریخ اجتماعی ایران چنین مـی      
لف و آمیزش با اقـوام و ملـل گونـاگون، اطلاعـات      سعدي در نتیجۀ مسافرت به مناطق مخت      «

فراوانی کسب کرد و از برکت هوش سرشار به بسیاري از نکـات دقیـق اجتمـاعی و روحیـه و          
شناس با قلم تواناي خود به ترسیم احوال          طرز فکر معاصران واقف گردید و چون ادیبی جامعه        

ار منظوم و منثور سعدي، انعکاسی از   در اکثر آث  . مردم و به توصیف افکار و عقاید آنان پرداخت        
یک اجتماع طبقاتی، اجتماعی که ظالمان و مظلومان و ستمگران و ستمکـشان در برابـر هـم                   
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نعمت بزرگان معرفـی کـرده و   ة که خود را پرورد سعدي با آن. خورد اند، به چشم می    گرفته قرار
 از حقوق آنـان تـشخیص     به علّت نزدیکی با سلاطین و امرا مصلحت طبقاتی خود را در دفاع            
بـیش منـاظر دلخـراش     و  داده است با این وصف در گلـستان و بوسـتان و سـایر آثـار او کـم       

اجتماعی و مظالم حکمرانان و سالوس روحانی نمایان و دیگر مفاسد محـیط بـه طـرز جـالبی                   
ایـن  هـاي انتقـادي او در    گفتـه  که اکثـر   طوري  به. گرفته است  نقاشی شده و مورد انتقاد قرار     

دهد که سازمان و محیط اجتمـاعی مـا    ها در حال حاضر نیز صادق است و این نشان می      زمینه
  .)491: 1358راوندي (» از روزگار سعدي تا عصر حاضر چندان فرقی نکرده است

  
  ـ بحث و نتایج 3
  ـ اوضاع سیاسی و حکومتی ایران در عصر سعدي 1 ـ 3

ران، خوارزمـشاهیان بـر قـسمت اعظـم سـرزمین      مغولان به ایۀ در عصر سعدي مقارن با حمل     
اما در مناطقی از ایران حکومت، در دست اتابکانی بود که مطیع . اند ایران تسلط مستقیم داشته   

اتابکان فارس یا اتابکـان سـلغري،   «جمله  کردند از  حکومت مرکزي بودند و خراج پرداخت می      
مت دیگري از فارس یعنی از شـرق  در قس.  بر فارس حکومت داشتند 686 تا   543ها از سال   آن

. فارس پادشاهان محلی دیگري به نام ملوك شبانکاره بر سرکار بودنـد     فارس تا کرمان و خلیج    
 ـ   شد که این حکومـت      صورت، ایران به صورت ملوك الطوایفی اداره می        ینه ا ب  وجـود  ههـاي ب

مطلقه و متکی  آمده در تمام دوران سیاسی از یک شباهت کلی برخوردار و آن نوعی حکومت               
ها نیز در  و تشکیلات اداري و حکومتی آن. بر انتخابات و انتصاب یک شخص واحد بوده است      

) سلطان(صورت که شاه      ینا   هب. طول دوران سیاسی تا عصر سعدي چندان تغییري نکرده بود         
هـایی را   و براي اجراي امور امنیتـی و مـالی خـود دیـوان    . در رأس تمام تشکیلات قرار داشت 

» رمگـی  ـ  شبان«در این نوع حکومت مبناي روابط اجتماعی بر اساس روابط . آورد وجود می هب
است که در آن بخشی از جامعه در برابر بخشی دیگر به هر دلیل و علتی به امتیازهایی ممتاز                  

به عبارت دیگر بخشی از جامعه حـق مالکیـت و امتیـاز تعیـین سرنوشـت خـویش و            . شود  می
آورد کـه نیازمنـد    دهد و بخش دیگر جامعه را به صورت تابع خود در می   د می دیگران را به خو   

قیومیت و هدایت و اداره شدن است و خصلت عمومی و اصلی این واقعیت، در تأییـد و تأکیـد       
اي ارزشی هر رفتـار و   گردد که پایه   کلی نابرابري نمایان می    طور بر تفاوت، اختلاف، تضاد و به     

  .)93: 1378مختاري (» گفتار و پنداري است
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حکومتگران از هر منشأ و     «گونه بوده که     ایران این ۀ  همیشه روال حکومت در تاریخ گذشت     
اند و از میان هرگونه قشر ضـعیف و رنجیـده و مردمـی یـا طبقـات متعـین و                  مبدأیی که بوده  

فـردي و  ة اند به هیچ وجه در اصل حکومـت بـر مـدار ادار    صاحب دولت و قدیمی که برخاسته   
رسد که تکلیف ملت یکباره بـراي همیـشه    چنین به نظر می. اند استبداد مطلقه اختلافی نداشته 

چنان نظم و نسق و اعتباري برخوردار است که بعـد از          و از همان صدر تاریخ، تعیین شده و از        
گرفته و هیچ  ها مورد بحث و سؤال و تفسیر قرار نمی  گاه مشروعیت دینی و عرفی آن      این هیچ 
شمرده است و در مقابل، مردم نیز بـه         نیز خود و اعمالش را مستوجب پاسخگویی نمی        حاکمی

» انـد  تمامه تکلیف دیگري پذیرفته و باب چون و چراها را هـم یکبـار بـر روي خـویش بـسته         
  ).153 ـ 152 :1369شعبانی (

  :ها سخن رفته است در گلستان و بوستان نیز از کارکرد چنین حاکمان و حکومت
بیچاره در حالت نومیـدي بـه زبـانی    . ی را شنیدم که به کشتن اسیري اشارت کرد  پادشاه«

هر که دست از جان بـشوید  «: اند که داشت ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن که گفته          
  .)58 :1374سعدي  (»هرچه در دل دارد بگوید

 کرده بـود  یکی را از ملوك عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز           «: ایضاً
 :همـان (» ...و جور و اذیت آغاز کرده تا به جایی که خلق از مکاید ظلمـش بـه جهـان برفتنـد        

63(.  
قانون نقیض خودکامگی اسـت و فرمـانرواي خودکامـه کوشـش            « هایی در چنین حکومت  

هاي نویی بگذارد که منافع خـصوصی        هاي خوب، پیوسته قانون    کند با تعطیل اجراي قانون      می
چـه   هـر آن ة در داخل و خارج کشور مردانی در خدمت او قرار دارند که دربـار   . ین کند او را تأم  

هایی را که باید اجـرا شـود    دهند و نیز از طرف او قانون شود به او گزارش می کرده یا گفته می   
  .)472: 1385طباطبایی (» کنند به مقامات گوشزد می

الملک آن را تشریح کـرده اسـت،          کهن ایرانی حاکمیت، که نظام    ۀ  در حقیقت طبق نظری   «
شـد و موضـوع حکومـت دنیـوي، دنیـا را              ها بیشتر در مقتضیات سیاسی خلاصه مـی        حکومت

این مسأله با حفـظ و تثبیـت هـرکس در پایگـاه و جایگـاه محـقّ           . کرد  مشحون از عدالت می   
 و شد سلطان داراي قدرت مطلقه بود گردید، میسر می خود موجب ثبات می   ۀ  خودش که به نوب   

. کرد و مردم در مقابل آن هـیچ نـوع حـق و آزادي نداشـتند               گونه تجویزي را ایجاب نمی     هیچ
  .)59 :1360 لمبتون(» تشکیلات اداري در خود شخص او متمرکز شده بود
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 گریـزي شـاهان در بوسـتان و    محـوري و قـانون     شواهد فراوانی در باب خود رأیی و خود       
  :توان یافت گلستان می

ی از مصالح مملکت اندیشه همـی کردنـد و هریـک ر         وزراي نوشیروا « یـی  أن در مهم
. ي ملک اختیار آمـد أبزرجمهر را ر. همی زدند و ملک همچنین تدبیري اندیشه همی کرد   

ه ب: گفت .ي ملک را چه مزیت دیدي بر فکر چندین حکیمأوزیران در خفیه پرسیدند که ر
ت است کـه صـواب آیـد یـا     ي همگنان در أکه انجام کار معلوم نیست و ر      موجب آن  مشی

ه علت متابعـت ایمـن   ي ملک اولی ترست تا اگر خلاف صواب آید ب     أپس موافقت ر  . خطا
  .باشم

  به خون خویش باشد دست شستن    ي جســتنأي سلطان رأخلاف ر
  »ببـاید گفتن اینک ماه و پـروین    اگر خود روز را گوید شب است ایـن

  )81 :1374سعدي ( 
 به قواي نظامی خود و عدم ها هان و حاکمان و اتکّاي بیش از حد آن       همین خودکامگی شا  

درپی در طول تاریخ ایـران تـا     هاي حکومتی پی شده تا سلسله    مقبولیت در بین مردم باعث می     
  .معاصر ظاهر و محو شوندة دور
  
  ـ دلایل مشروعیت حکومت حاکمان زمان از نگاه سعدي 2 ـ 3

شکی در ستمگر بودن بعضی شـاهان و حاکمـان قـدرت طلـب      که سعدي هیچ     با توجه به این   
کـاملاً نـشان   «کند و  شود که سعدي در زمان خود از نظم مسلط پیروي می ندارد، باز دیده می   

  :گوید می) 167: 1364ماسه (» دهد که طرفدار پادشاهی است می
  ترك فرمان دلیل حرمان است    تـمهتري در قبول فرمان اس

  )78 :1374سعدي ( 
کـه   دهـد سـعدي ضـمن ایـن     مچنین فضاي فکري حاکم بر گلستان و بوستان نشان می  ه

داده، شاهان ظالم و بیدادگر را نیـز         شاهان و حاکمان عادل را مورد تمجید و تشویق خود قرار          
. دهد، که در هر دو حالت، او بر اصل نظام شـاهی توجـه دارد   مورد تهدید و تنبیه خود قرار می   

شـود،    سخنان سعدي، گرایش به پیـروي از ایـن نظـم مـسلط دیـده مـی          حال چرا در اشعار و    
  :توان دلایلی را برشمرد می
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این بزرگـان بـوده و بنـابر شـواهد موجـود در        ة  خود، پرورد ۀ  گفت ـ سعدي، بنابر   1 ـ 2 ـ 3
دلیل او نیز عنایتی بود که آن بزرگان . اند آثارش بعضی از این بزرگان کاملاً مورد تأیید او بوده        

  :اند به زیردستان داشته
اي یـار تـوانگران دخـل    : مرا که پروردة نعمت بزرگانم ایـن سـخن سـخت آمـد؛ گفـتم              «

اي خوان نعمت نهاده و دسـت کـرم گـشاده، طالـب               طایفه.. .نشینان مسکینانند و ذخیرة گوشه   
ین اتابک ا.. .چون بندگان حضرت پادشاه عالم عادل  .. .نامند و مغفرت   نیا و الدبـوبکربن  مظفرّالد

  ).167 ـ 165: 1374سعدي (» ...زنگی] بن[سعد 
هـاي   غزالـی و آمـوزه  ۀ اندیش قاعدتاً. بغداد استۀ نظامیۀ ـ سعدي درس آموخت 2 ـ  2 ـ  3

مـذهب توسـط   «: گویـد  غزالـی مـی  . بغداد بر او تأثیر داشـته اسـت  ۀ سیاسی و اجتماعی نظامی   
پـذیر نیـست و مـال       مال امکان سلطنت تحکیم شود و سلطنت هم بدون لشکر و لشکر بدون            

آید و با رعایا بایستی جانب حـق و عـدالت را نگـاه     دست می ههم از طریق پیشرفت و رعیت ب      
  : سعدي نیز در بوستان چنین آورده است.)44: 1382دار  حق(» داشت

  که پیش از تو بوده ست و بعد از تو هم    حشم اه وـمکن تکیه برملک و ج
گــذرد    وردــخخـداونـد دولت غم دیـن  اـل مـی بـ ه هـر ح   کــه دنیا بـ
وـرد باید به هـم    د به همــنخواهی که ملکت برآی ـن خـ لـک و دیـ   غم م

  )72 :1372سعدي ( 
 سعدي همچون ارسطو و افلاطون و دیگر فیلسوفان واضـع علـوم سیاسـی و      ـ3 ـ  2 ـ  3

را ) حکومت فاضلان(راسی هایی نظیر جمهوري یا اریستوک     اجتماعی نیست تا تأسیس حکومت    
ایران نیز مستعد تغییر بنیادي در نوع      ۀ  البتهّ فضاي فکري و سیاسی جامع     . در ذهن داشته باشد   
اختیار در باب سرنوشـت آدمـی در ایـران غالبـاً از              و بحث جبر «زیرا که   . حکومت نبوده است  

 و ساخت اجتمـاعی  زندگانی عملیۀ ویژه به عرص  به. رفت بحث فلسفه و کلام فراتر نمیة  حوز
، یک امـر جـدا از فعلیـت یـافتن     ]شد  می[ها از آزادي اراده      گونه بحث  چه در این   آن. کشید  نمی
رو اساساً در ایـن گـرایشِ حاکمیـت و     از این]. بود[جامعه و نظام اجتماعی ة انسان در ادار  ة  اراد

د، محلـی از اعـراب   گیـري و برقـراري مناسـبات آزا    آزاد و آگاه آدمی براي رابطـه ة قدرت، اراد 
  .)115  ـ114 :1378مختاري (» نداشت
دیگري را ۀ  توجه و عنایت سعدي به بعضی از شاهان و صاحبان قدرت اندیش  ـ4 ـ  2 ـ  3

خلدون در  چه که ارسطو و فیتز جیمز استیفن و ابن شباهت به آن   کند که بی    نیز به ذهن القا می    

103  



                         Human Sciences                      هاي سیاسی و حکومتی سعدي  اندیشه  

 

107

هـاي   حکومـت «: ارسطو معتقـد اسـت    . نیستدارند،    ها و صاحبان قدرت بیان می      باب حکومت 
نیز ممکن است اسـتثنائاً مطلـوب و        اما در مواردي    . ها هستند  پادشاهی از بدترین نوع حکومت    

زیرا بعضی جوامع بـالطبع مـستعد       . هاي دموکراسی منحرف بهتر باشند     کارآمد باشند و از نظام    
مـستعد حکومـت   حکومت خودکام و بعضی دیگر مـستعد حکومـت شـهریاري و گـروه سـوم              

اي که در خورش اسـت      هم سزاست که هریک از این جوامع به همان شیوه         . جمهوري هستند 
هـاي منحـرف    اي به طبع مستعد حکومت ستمگر یا انواع حکومـت   ولی هیچ جامعه  . اداره شود 
  .)152: 1364ارسطو (» نیست

که   و آن اینها یک وجه اشتراك وجود دارد رسد که در همه نوع حکومت      چنین به نظر می   
قدرت و حکومت در هر شکلی در دست قدرتمندان است و هر نـوع حکومـت، بـالقوه مـستعد               

و یا . تواند از اهداف اصلی و متعالی خود دور سازد          خودکامگی و انحراف است که جامعه را می       
تـوان   هـاي سـلطنتی و فـردي هـم مـی         هـا حتـی در حکومـت       که در همه نـوع حکومـت       این

حاکمـانی کـه    . حاکمـان باشـد   ۀ  ترین دغدغ  افت که امور مردم و کشور مهم      هایی را ی   حکومت
آیـد دسـتگاه    که از سـخنش بـر مـی      سعدي نیز چنان  . کنند  براي رفاه مردم سخت کوشش می     
  :بیند حکومتی سعد و بوبکر را چنین می

  پسر نـامـجوي و پـدر نامــــدار    بهشتی درخت آورد چون تـو بـار
  که باشند بدگوي ایــن خانــدان    یـگـانه داناندان خیـر بـاز آن خ
  زهـی ملک و دولت که پاینده باد    و دانش، زهی عدل و داد دین زهی

  )40 :1372سعدي ( 
بلکـه  . باید اضافه کرد که اشعار فوق از نوع شعرهاي مدحی متداول عصر غزنـوي نیـست           

  : دارد ام بدور باشد، بیان میکه از هرگونه اته ایشان براي این. هاي زمان سعدي است واقعیت
  ســـر مـدحت پادشاهان نـبود    مرا طبع از این نوع خواهان نبود
  دلانــگوینـد صاحب مگـر بـاز    ولی نظم کردم بـه نـام فـلان
ـام بوبکر بن س    که سعدي که گوي بلاغت ربود   عد بودـــدر ایـ

  )38 :همان( 
ت دارد و از نظـم      پس اگر سعدي در آثارش رویکردي پذیرا نسب        ت بـه حکومـت و حاکمیـ

کند و یا حداقل با آن هماهنگی دارد، به این خاطر است که سعدي این روي         مسلط پیروي می  
رمگی بتواند در سیرت پادشاهان  ـ  شبانۀ با تابعیت به این رابط«کند  سکه را دیده و سعی می
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م حاصل شود و هم آسایش فردي  تعادل و توازنی ایجاد کند که اگر پدید آید هم آسودگی نظا           
  .)87: 1378مختاري (» پدید آید

اصـلی  ة سیاسی که در زمان سلجوقیان رواج پیدا کـرد و شـالود  ة  یک نوع اید  ـ5 ـ 2 ـ 3
سیاسـی  ة آن ایـد «. الملک ریخته بود، در اشعار سعدي کاملاً مـشهود اسـت   آن را خواجه نظام   

کـه تئـوري    دشاه از سوي خداونـد اسـت و ایـن   پیوستگی دین و سیاست و برگزیدگی پا      ة  دربار
 در ایـن  .)36 :1382 حقـدار (» آمیـزد   مـی   عدل شاهی با نصب الهی در پادشاه آرمـانی درهـم          

موضع، نگاه سعدي به حکومت و صاحبان قدرت شبیه آن چیزي است که امام محمد غزالی و            
الملک بر این باور است  نظام. دارند ها بیان می آنة  الدین رازي دربار   الملک و نجم   و خواجه نظام  

ایزد تعالی در هر عصري و روزگاري یکی را از میان خلق برگزینـد و او را بـه هنرهـاي                 «: که
پادشاهانه و ستوده آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان را به او باز بنـدد و در فـساد و              

ی بـا نـصب الهـی در پادشـاه     در این تئوري عدل شـاه    «. »و بسته گرداند  ه ا آشوب و فتنه را ب    
الامر یا  سیاسی اهل تسنن را در اطاعت از اولیۀ اي از نظری آمیخته و صورت تازه  آرمانی درهم

  ).37 :همان(» وجود آمده است همان پادشاه، در سخن خواجه به
  :توان مشاهده کرد هایی از این نوع تفکرات سیاسی رایج زمان را می در اشعار سعدي رگه

  ادـه حفظ خــدا پاسبان تو بـک    اسبانی بـه انصاف و دادتـو هم پ
  خداوند را منّ و فضل و سپاس    قیـاستو را نیست منتّ زروي 

  نه چون دیگران معطلّ گذاشت    بداشتکه در کار خیرت به خدمت 
ه میدان کوشش  کس همه   ولی گوي بخشش نه هر کس برند    درندبـ

  )73 ـ 72: 1372سعدي ( 
که، فضاي سیاسی حـاکم بـر گلـستان و بوسـتان همـان فـضاي        خره این بالا  ـ6 ـ  2 ـ  3

اي است که در اکثر آثار ادبی تعلیمی و عرفانی و تـاریخی زبـان فارسـی نظیـر                   عرفی سیاسی 
نویـسان و   نامـه  و در آثـار سیاسـت  .. .دمنـه، اخـلاق ناصـري و       و  قابوسنامه، مرصادالعباد، کلیله  
عـامري و امـام محمـد     سـینا، ابـن   مسکویه، ابن لک، فارابی، ابنالم فیلسوفانی چون خواجه نظام   

 و  ها تلاش بر آن بوده تا قـدرت حـاکم را بـه همـان سـمت          آنۀ  که در هم  . غزالی وجود دارد  
  :سویی سوق دهند که در بوستان و گلستان بر آن تأکید شده است

کـه   بـه آن رد و دیگر سلطان را بگوي توقّع خدمت از کسی دار که توقّع نعمت از تو دا      ... «
  .اند نه رعیت از بهر طاعت ملوك ملوك از بهر پاس رعیت
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  گرچه رامـش بـفرّ دولت اوست    اسـت درویــش پادشاه پاسبان
  »بلکه چوپان براي خدمت اوست     نیستچوپـانگوسپند از براي 

  )80 :1374سعدي ( 
  :شود اه، ترسیم میشاه و رعیت و لزوم حفظ آن از جانب شۀ در چند بیت زیر رابط

  دهقـان خراجبــیفزود بـرمرد     و تاجدگر خواست کافزون کند تخت 
  بلا ریـخت بـر جان بیچارگـان    ـازرگـانـ در مـال بکردطـمع 

  کـــرد داندکـه ناخوب خردمند    و نخوردی نداد ـبـه امید بـیش
  پـراگنده شد لشکر از عـاجـزي    که تاجمع کرد آن زر از گربزي

  هنر بیکه ظلم است در بوم آن     خبــرازارگانان ــنـیـدنـد بـش
  زراعت نیامـد، رعیت بســوخت    فروخت جا خرید و آن بریدند از

  دست یافت بناکام دشمن بـر او    تـچو اقبالش از دوستی سر بتاف
  )61 ـ  60 :همان( 

پـذیر بـود کـه حکومـت        جا توجیه  که جانبداري او از شاهان و سلاطین تا آن         در نهایت این  
ها کـاملاً از دیـدگاه او    صورت بر تخت بودن آن  در غیر این . جور کشیده نشود   و  ها به ظلم   آن

  . ناروا بود
  
  ترین اصل حکومتی  عدالت محوري ـ3 ـ 3

کـه   اول ایـن . هـاي سیاسـی سـعدي متـذکر شـویم        ابتدا باید به چند نکته در خصوص اندیشه       
تـوان    هـا را نمـی      بیان این اندیـشه   ة  و اجتماعی و همچنین شیو    ها و ملاحظات سیاسی       اندیشه
هـایی دانـست کـه     ها را باید بـازگویی همـان وظـایف و توصـیه       زیرا آن . سعدي دانست  ابتکار

اما بـا ایـن تفـاوت کـه سـعدي نویـسنده و            . اند  دیگران در آثار خود با همین سبک بیان کرده        
  در سفر و چه در حـضر حـضور داشـت و           شاعري است که در بطن زندگی اجتماعی مردم چه        

کـه ایـن    ].داد می[ها را مورد مشاهده و مطالعه قرار  خلقیات و آداب و رسوم آن   دائماً افعال و  «
که بیش از هر  .ذهن او ایجاد شود خود در  هب هاي عمومی خود امر باعث شده تا بعضی اندیشه

جامعـه، آداب و   ل موجـود در یل مـسا با نقد و تحلی] کرده می[و سعی   ] داشته[عملی  ۀ  چیز جنب 
  .)167: 1364ماسه (» قواعد بهتري را پیشنهاد نماید
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که باید در نظر داشت که سعدي، یک متفکرّ واعظ است کـه متناسـب حـال     نکته دوم این  
فلذا در بیان اصول سیاسی و اجتماعی خـط مـشی واحـدي نـدارد، بـه       . گوید  و مقام سخن می   

 برابر کسی کـه مقـام سـلطنت و شـاهی را برتـرین مقـام و جـاه        همین خاطر زمانی که او در     
خـواهی در آسـایش زنـدگی کنـی و از هـرگونــه         دارد که اگـر مـی       گونه بیان می   دید، این   می

تعلقّی نسبت به جاه و مقام، بهتـرین جایگـاه         تـشویش خـاطر در امـان بـمـانی درویشی و بی       
  :است

   نیستکه ایمن تر از ملک درویش    نیستمگو جاهی از سلطنت بیش 
  در جهانی خــــوردـان بقـجهانب    ش نانــی خــوردـتهیدست تشوی

  )61 :1372سعدي ( 
 گوید کند و می  مقابل، زمانی که شاهی پیش صاحبدلی از مقام خود اظهار نارضایتی می            در

  :دارد ن صاحبدل این چنین بیان میحاصلی سپري شده است، از زبان آ که عمرش به بی
  و سجاده و دلق نیستبه تسبیح     خلق نیستطریقت به جز خدمت 

  به اخلاق پــاکیزه درویش بـاش    تو بر تخـت سلطانی خویش باش
  دار ز طامات و دعـوي زبان بسته    دار دق و ارادت میـان بستــهـبص

  )55 :همان( 
 نـه نگـاه یـک    انـدیش و   ل اجتماعی نه نگاه یک سیاست   یپس نگاه سعدي نسبت به مسا     

ه بـه پایگـاه و نقـش اجتمـاعی               فیلسوف، بلکه از نگاه یک واعظ اصلاح       گر است کـه بـا توجـ
کنـد بـا در نظـر گـرفتن نظـم موجـود، پـسندها و                  سعی مـی   گوید و   مخاطبان خود سخن می   

هـا   هاي متناسـب آن  ها و واکنش  ها، کنش  با بیان پیامدهاي اجتماعی آن     ناپسندها را بنمایاند و   
  . نشان دهدرا نیز

. کند هاي خود از زبان تشویق و تهدید استفاده می  که سعدي در بیان اندیشه     نکته دیگر این  
از . کنـد  اشاره می نتایج مثبت رفتار و سلوك نیک مرجع قدرت،   هاي خود به فواید و     تشویق در

ن کنـد مـواردي چـو      ترین نتایج و فوایدي که براي حاکمانِ مورد تأییدش ذکر می           جمله عمده 
ت      آن ها، پشتیبانی مردم از  حیات حکومت آن  ۀادام هـاي   هـا، وفـاداري لـشکریان، رونـق فعالیـ

توان برشمرد که این نتایج براي شاهان در همین دنیـا   اقتصادي، برقراري نظم و آرامش را می     
آخرت کـه   دنیا و داشتن سرانجام نیک در      ملموس است و فواید دیگري چون نیکنامی شاه در        

  . دنیاي دیگري استمربوط به 

99  



                         Human Sciences                      هاي سیاسی و حکومتی سعدي  اندیشه  

 

111

هـاي   گـروه از فـضیلت   دو تـوان در  اما اصول سیاسی موجود در گلستان و بوسـتان را مـی     
ها برخوردار  آن  امور جامعه، باید ازةادار که مقام فرمانروایی در اخلاقی و حکومتی خلاصه کرد 

دیـشمندان  دیگـر ان   بغـداد و ۀتأثیر فضاي فکري نظامی  سعدي در بیان این فضایل، تحت     . باشد
هـا   آن دارد، ترین فضایل حکومتی را که بیان می وي عمده . خود بوده است   قبل از  زمان خود و  

کند و این را در باب اول بوستان که در موضـوع          ریزي می  را بر مبناي اصل عدل و عدالت پی       
غزالـی  هـاي   دهد و از این نظر آراء او به اندیـشه  ي است مورد تأکید قرار میأعدل و تدبیر و ر 

داند و بقـا و اسـتمرار      چرا که غزالی نیز پایه و اساس حکومت را عدل می          . کاملاً نزدیک است  
سـت کـه عـدل     ابر پادشاه واجب« :کند حاکمیت را به اجراي عدالت در میان رعیت منوط می         
چه فرماید از سیاست تا تمام کنند کسان    کند و اندر عدل نیک نظر و تأمل کند و نگاه دارد آن            

 چون وزیر و حاجب و نایب و شحنه که بـسیاري عـدل و نظـر و سیاسـت سـلطان در زیـر                   او
خوارکاري و غفلت سلطان بود، جهد باید کردن تا اندر     و آن از  . شود ماند و فایت می    رشوت می 
  .)44: 1382دار  حق(» یافته شود

 کـه قـرار   اي با هر نظام حکومتی، افراد جامعه در هر جایگـاه اجتمـاعی            پس در هر جامعه   
بنـابراین برخـورداري از   . حقوقی هستند قوانین همان نظام، داراي حق و دارند، مطابق قواعد و 

کـه   نتیجـه ایـن  . شـود  آن نیز ظلـم محـسوب مـی     بهره شدن از   بی حقوق، عدالت و   آن حق و  
هـاي   عرصـه  هـاي مختلـف در   تواند به شکل ظلم می و. همیشه عدالت در برابر ظلم قرار دارد    

اي از افراد جامعـه نـسبت         عده اگر به عبارت دیگر  . سیاسی صورت گیرد   ، اقتصادي و  اجتماعی
اقتصادي کشور بهره بگیرنـد   هاي اجتماعی و   شرایط برابر نتوانند از پتانسیل     اي دیگر با   به عده 

عدالت در  توان گفت ظلمی صورت گرفته و و عامل آن، اشخاص حقیقی یا حکومتی باشند می    
بنابراین عدالت ضمن حفظ قرارداد اجتماعی بین افـراد جامعـه و ایجـاد              . استآن حاکم نبوده    

جامعـه را در     اجتمـاعی اسـت و     آرامش، داراي آثار مثبت زیادي به لحاظ اقتـصادي و          صلح و 
لـذا  . آورد جامعه به دنبال می رفاه عمومی را در دهد و پیشرفت قرار می   تعالی و  مسیر پویایی و  

این  و. هاي حکومتی باید ایفاي نقش کنند   دستگاه  افراد و  ۀ جامعه هم  براي برقراري عدالت در   
  .گردد تر نمایان می هاي فردي براي شخص اول قدرت برجسته حکومت نقش در

جامعـه   هـاي مثبـت آن در      جلـوه  عدالت و  سخنان خود به اصل عدل و      اشعار و  سعدي در 
  :کند بسیار اشاره می

  . عدل است رفع ظلم یکی از مظاهر  ـ1 ـ 3 ـ 3
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 مقابل ۀظلم که نقط پادشاهان زمان را از  سعدي ظلم عامل شاه را از جانب شاه می بیند و          
  :اردد عدل است، برحذر می

ـه خوابـگـاه    دادخـواهتو کـی بشنــوي نـالـۀ    بـه کیوان بـرت کلّ
  خروشواهی بـرآرد اگــر داد خـ    گوش به فغانتکاید چنان خسب 
  کند جور تست که هر جور کو می    در دور تست هــ ککه نالد زظالم

   خواســتدادکه نتواند از پادشاه     خـداست داد آن کـسستانـندة 
  )54 ـ 53: 1372سعدي ( 

قـدرت دسـت بـه دسـت      ایـن حکومـت و   کند وقتی دنیا پایدار نیست و    همچنین بیان می  
  :پریشان کنی آن دلی را رود دیگر چه ارزشی دارد تو به خاطر می
  دست رود دست به کاین نعمت و ملک می    ریاب کنون که نعمتت هست به دستد

  )80 :1374 همان( 
جویی شاه را نیـز      دارد، آسایش  ظلم بر حذر می    که شاه را از    شود سعدي ضمن این    دیده می 

  . دهد سختی است مورد انتقاد قرار می رنج و اش در هنگامی که رعیت
اي دیگـر از عـدالت     و نـواختن رعیـت و لـشکر جلـوه     انجام کارهاي عمرانی  ـ2 ـ  3 ـ  3
  .است

  وردـش خــدرم داد و تیمار دروی    خویش کردیرت ـیکی عاطفت س
  شب از بهر درویش شب خانه ساخت    لشکر نواخت و و نان داد بنا کـرد

  عیشچنان کز خلایق به هنگام     زاین تهی کرد و پر کرد جیشــخ
  ) 60 :1372 همان( 

مالیات از مـردم، احتیاجـات اقتـصادي خـود را       حاکمان که با دریافت خراج و  ـ3 ـ  3 ـ  3
هاي اقتـصادي    هاي اساسی را در جهت رونق فعالیت       نمود زمینه  کردند پس لازم می    تأمین می 

اجتماعی بتوانند در کارهاي خود موفـّق شـوند،         که فعالان اقتصادي و    فراهم نمایند و براي آن    
ها در آسایش باشند؛ پس حفظ امنیت و ایجاد آسایش یکـی دیگـر    نکه آ  کرد عدالت حکم می  

  :از نتایج مثبت عدالت است
  ملک باج و ده یک چرا می خورد    ایی بــردـر روستـن خـچـو دشم

  و تاجچه اقبال ماند در آن تخت     مخالف خرش برد و سلطان خراج
  )52 :همان( 
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مـصلحان قـرار    توجه متفکران سیاسـی و لی که مورد یترین مسا  یکی از مهم  ـ4 ـ  3 ـ  3
هـا انتخـاب کـارگزار عـادل را از      آن. اعمالـشان بـود   گرفت، شخصیت کارگزارن منتخب و  می
فروگـذار نکـرده اسـت وي کـه          سعدي نیز این امـر مهـم را       . دانستند  هاي عدل شاه می    نشانه

الی، سیاست را با دین درهـم       الملک و امام محمد    همچون خواجه نظام   آمیـزد بهتـرین     یم ـ  غزّ
عمـوم عمـل نکنـد پیونـد      شود تا عامل گماشته، خلاف مـصالح شـاه و      انگیزه را که سبب می    
  :عمیق دینی اوست

  که معمار ملک است پرهیزگــار    رعیت گـــماررس را بــر ـخدا ت
  کـه نفع تو جوید در آزار خـــلق    بد اندیش تست آن و خونخوار خلق

  )43 :1372سعدي ( 
  . عدالت، اجراي دقیق قوانین استهاي دیگر  از جلوه ـ5 ـ 3 ـ 3

  که سنگ ترازوي بارش کم است    غم استآن را  محتسب گردد اگر
  )49 :همان( 

  ـانن بود بیگنه در میـــکه ممک    ر کـن در احـوال زنــدانیانـــنظ
  )51 :همان(    

ها  آن شدند تا بر   تخاب می قوانین، افرادي از دیوان اشراف ان      براي اجراي دقیق قراردادها و    
امـا از سـخن سـعدي    . بودنـد  این افراد باید از هر جهت مورد اعتماد می     نظارت داشته باشند و   

و بـراي  . کردنـد  اسـتفاده مـی   آید که این افراد نیز گاهی اوقات از مقـام خـود سـوء      چنین برمی 
که مخفیانه ما وقع را      موران اطلاعاتی بود  أاین تخلفات اجتماعی، دولت نیازمند م      جلوگیري از 

  . حکومت برساندبه اطلاع مقام بالاي جامعه و
  بباید بر او ناظري بـر گماشـــت    چو مشرف دو دست از امانت بداشت

  )44 :همان( 
  :شد ها موازین شرعی باید لحاظ می در اجراي آن برخی قوانین منشأ دینی داشتند و

  فتوي بریزي رواستوگر خون بــه     خطاستنه بر حکم شرع آب خوردن 
  بـاكالا تا نــداري ز کشتنـش     رع فتوي دهد بـر هـلاكـرا شـک

  )51 :1372 همان( 
هـا    فـضیلت ۀنّ این نکته است که عدالت به عنوان جامع هم  اشاره کردیم مبی  به آن چه   آن
چـه   استمرار و تعالی و پیشرفت هـر حکـومتی اسـت چـه آن حکومـت، دینـی باشـد و              ۀ  لازم
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 پس اگر حاکم عادلی در جامعه حکومت کند، عدالت پیشگی او نتایج مثبت زیادي را  .غیردینی
  : آورد، از جمله در جامعه به بار می

   آسایش مردم ـالف
  از رستمی نیندیشد که زالی    بر عالمیچنان سایه گسترد 

   آسمــان از گـردشبنالد و    زمانهمـه وقت مردم زجور 
  از روزگـــار نـدارد شکایت    ردر ایام عدل تو، اي شـهریا

  )39 ـ 38 :همان( 
   دوام حکومت حاکم عادل ـب

  برفت و نکو نامی از وي بماند    ها ملک راند به عدل و کرم سال
  )50 :همان( 

  .ه دنبال منافع شخصی خود باشدظلم ب و در مقابل خطاست اگر با سختگیري و
  چه در ظلم جست که در عدل بود آن    گمانش خطا بود و تدبیـر سسـت

  ) 61 :همان( 
   مردم از شاه و حکومتشۀ پشتیبانی عام ـج

  پاي دیوار ملک خویش بکند    پادشاهی که طرح ظلم افکند
  )64 :1374 همان( 

حکومتی فـردي نقـش اساسـی        گیري جریانات سیاسی و     مردم در شکل   ممکن است عامۀ  
پس هر حاکمی  .شود ومت غالب مینداشته باشند اما مطمئناً مشروعیت مردمی باعث دوام حک       

 هـاي اجتمـاعی و   که بتواند مساعی لازم را در جهـت رعایـت حقـوق رعایـا در تمـام عرصـه             
  : کند میان مردم فراهم می را در حکومت خود اقتصادي داشته باشد بالطبع مشروعیت قدرت و

  که شاه از رعیت بود تــا جـدار     درویش محتــاج داربــرو پاس
  درخت اي پسر باشد از بیخ سخت     درختخند و سلطان  بیرعیت چو

  کنی بیخ خویش ، میکنی وگر می    مـکن تا توانی دل خـــلق ریش
  پشت وکه مر سلطنت را پناهند      بــه بیداد کشــترعیت نـشاید

  )42 :1372 همان( 
  آبادانی و رونق اقتصادي است  عمران،ۀ عدالت، مای ـد

  پل وخانی و خان و مهمانسراي    بجاي وي پس از ماند که آن نمرد
  )45 :1374 همان(

95  



                         Human Sciences                      هاي سیاسی و حکومتی سعدي  اندیشه  

 

115

بـه دنبـال    نـابودي حکومـت را     سوزاند و  می در مقابل ظلم و ستم بنیان اقتصادي ملک را        
  :آورد می

  هنر که ظلم است در بوم آن بی    شنـیدنــد بـازارگانــان خبــــر
  تزراعـت نیامد، رعیت بسوخــ    خرید و فروخت جـا بریدند از آن

  یافـتبناکام دشمن بر او دست     سر بتافـتچو اقبالش از دوستی 
  )61ـ  60 :همان( 

معتقد است که اگر فقـر و نـابرابري   » مرتون«گرایانی چون  سعدي مثل نقش « در این خصوص  
جامعه، بـه   عوض تنظیم جریان امور در دهد و دست می را از نقش اجتماعی خود   حد بگذرد دیگر   از

  .)40: 1382بیوك (» انجامد به کارکرد نامتناسب می» مرتون« ه تعبیرنابسامانی و ب
   پیشگی خود در دنیا خیري حاکمان در سراي باقی با عدالت  به   عاقبت ـ ه

   ندهی داد، روز دادي هست وگر تو می    زگـوش پنبه برون آر و داد خلق بـده
  )66 :1374سعدي ( 

  عنت پایــداربماند بر او ل    نماند ستمکار بد روزگار
  )75 :همان( 

عملـی را بـدون    صاحب قدرت نباید تصور کند که در لواي قدرت خود هـر       یا هر  پادشاه و 
عملـی مـستوجب پـاداش یـا      تواند انجام دهد زیرا در شریعت دینـی مـا هـر    مؤاخذه شدن می  

ار شود، در آخـرت نیـز گرفت ـ   که حاکم ظالم در دنیا عاقبت به خیر نمی       ضمن این . عقوبت است 
  :شود عذاب الهی می

  زیست رانی بانصاف  که در ملک    تـر در آفاق نیست ور از آن بهـره
  تربـــتشد بــر ـترّحم فرستـ    چو نوبت رسد زین جهان غربتش

  برندنیکی که نامت به  به همان     چو می بگذرندمردم بد و نیک
  )43 :1372 همان(     

 هـاي اخلاقـی دیگـر نیـز در     ویژگـی  یل وحـاکم، برخـی خـصا    گرایی شاه و  غیر از عدالت  
ابن طقطقی، معاصر شیعی    . تأثیرگذار بوده است    امور بسیار مهم و    ةادار هاي فردي در   حکومت
تدبیر و دانش،    عدل، عقل، «: کند ترین خصایل اخلاقی شاه را این موارد ذکر می         عمده سعدي،

، سیاست، وفاي به عهـد، آگـاه   ترس از خداوند متعال، عفو از گناهان، کرم و جوانمردي، هیبت    
  ).47: 1382دار  حق( »بودن بر مشکلات و احوال کشور و دقایق امور رعیت
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و همچـون فیلـسوفان     . کنـد  حکومتی فـوق تأکیـد مـی       هاي اخلاقی و   جنبه سعدي نیز بر  
وي بیـان   . آمیـزد  مـی   یونانی و اندیشمندان ایرانی اساس حکومت را با فضایل اخلاقی درهـم           

آن صورت اسـت   اه یا سلطان ترجیحاً باید به فضایل اخلاقی نیک آراسته گردد و در دارد ش  می
چـرا کـه   «. تواند بین قواي حکومتی تعـادل و تـوازن ایجـاد کنـد     که با سیاست نفس خود می    

سیاست نفس اساس حلّ مشکلات است، و جامعه در هر شکل و نظمی که هست، باشد، مهم            
  .)128: 1378مختاري (» راسته گردداین است که فرد به اخلاق نیکو آ

کند اگر قرار باشد در جامعه تحول و دگرگونی در جهت مثبت رخ دهد            سعدي احساس می  
بـه همـین خـاطر ذات       . باید آغـاز گـردد    ) شاه( قدرت اول جامعه   دگرگونی از  ابتدا این تغییر و   

از  . نظم موجـود باشـد  ۀخواند که شایست می اخلاقی شاه را به رعایت نوعی از رفتار و گفتار فرا    
  :جمله
  

  آن با اخلاقۀ  سیاست و رابط ـ4 ـ 3
  ـ برخورداري از عقل و خرد1 ـ 4 ـ 3

تواند در  ترین ابزارهاي حکومتی است که شخص اول حکومت از آن می       این فضیلت از اساسی   
خـشی  ب در دل روابط و نظام اجتماعی براي تعادل  « خرد چرا که عقل و   . تنفیذ امور بهره بگیرد   

 چه که در درون و بیرون براي او تواند از آن بین اجزاي جامعه نقش بسزایی دارد و آدمی را می       
سـلامت بـدارد نیـز کـار خـرد           و شناخت راه و رسمی که انسان را بر        . زاست، برهاند   گرفتاري
  .)120 :همان( »است

  راي نیستکس در س که دار پرده گفت خوش     نیستآن را که عقل و همت و تدبیر و رأي
  )165 :1374سعدي ( 

  بیازردمـی خصمش بـه گفتـار    کردمیل ارنــه آهستگی ـبعق
  دریغ دست برد پشت به دندان    بتندي سبک دست بردن به تیغ
  شوي  پشیمانکاربندي که گر    زصاحب غرض تا سخن نشنوي

  )50 :1372 همان(    
    ـ ترس از خداوند متعال2 ـ 4 ـ 3

اجتماعی زیادي در   منشأ خیربه آناي درونی است که آراسته شدن شاه ه فضیلت یکی دیگر از
  . ت بیشتر نسبت به زیردستانش احساس مسئولیاز جمله عدم ظلم به رعیت و. گردد جامعه می
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  یـاور بــودش نگهبان و ـخدای    رمان داور بودـم به فـچو حـاک
  را ودست دشمن گذارد ت که در    محال است چون دوست دارد تو را

  )41 :همان( 
  کـه خدا را نبود بندة فرمانبردار    بر سر ملک مباد آن ملک فرمانده

  )173: 1374همان (    
   ـ کرم و جوانمردي3 ـ 4 ـ 3

  وي بمـاندبرفت و نکو نامی از     ها ملک راند به عدل و کرم سال
  دولت برندبه بازوي دین گوي     دین پرورندچنین پادشاهان که 

  )50 :1372همان ( 
  گو در ایام سلامت به جوانمردي کوش    هر که فریادرس روز مصیبت خواهد

  لطف کن لطف که بیگانه شود حلقه بگوش    وازي برودـ حلقه به گوش ار ننةبند
  )64 :1374همان (     

    ـ تدبیر4 ـ 4 ـ 3
  تـأمل کنش در عقوبـت بسـی    م آیدت بر گناه کسیـــو خشـچ

  شکسته نشاید دگـر باره بسـت    شکست درخشانکه سهل است لعل 
  )45 :1372همان ( 

  که ملک و دولت نادان سلاح جنگ خداست    تمیز باید و تدبیر و عقل و آنگه ملک
  )180 :1374همان (    

   ـ عفو از گناه5 ـ 4 ـ 3
 به خصوص ستمدیدگان است صاحبان قدرت را بـه عفـو و      ها و  سعدي که مدافع حقوق انسان    

 :همـان (» والکـاظمین الغـیظ والعـافین عـن النـّاس         « :شود یادآور می  و .واندخ می بخشش فرا 
58(.  

  غورش برسد بـه وگر گفته آی    ایذاي کسمع رضا مشنو ــبه س
  و زنهـار خواهـد زنـهــار دهـچ    نسیــان بنـهکار را عــذر ــگنه
  نه شرط است کشتن به اول گناه    انــدر پنـــاهد گنهکاري ــگر آی
  زندان و بنددگرگوش مالش به     نشـنید پـندد و ــباري بگفتنچو 

  )46 :1372همان (  
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  ـ سیاست و هیبت داشتن در برابر دیگران  6 ـ 4 ـ 3
 ـ ةنظر سـعدي دربـار     کـارگیري سیاسـت و نـشان دادن هیبـت از جانـب شـاه نظیـر          ه لـزوم ب

ت بایـستی رابطـه پدرانـه،        پادشاه با رعی ـ   ۀرابط« :دارد مسکویه بیان می   دیدگاهی است که ابن   
 بـرادري  ۀهـا بـا یکـدیگر رابط ـ    هریک از رعیت ۀ   فرزندي و رابط   ۀرابط  رعیت با پادشاه،   ۀرابط

 سعدي نیـز چنـین      .)69: 1483دار   حق(» باشد تا انواع ریاست در شرایط درستی محفوظ بماند        
  :گوید می

   خشم آورد بــر پـسرپــدر وار    ه دادگــرــرشــبــه فرمانبران ب
  کند آبش از دیده پاك  میگهی    دردناك ودــتـا ش دـگهش مـیزن

  تو سیر از شوند گیري خشم وگر    ردد دلیرـچو نرمی کنی خـصم گ
  مرهم نه است که جراّح و رگ زن چو    استدرشتی و نرمی به هم در به 

  چو خلق بر تو پاشد تو بر خلق پاش    خوش خوي و بخشنده باش جوانمرد و
  )45 :1372سعدي ( 

   ـ تواضع7 ـ 4 ـ 3
هـا بـوده و      سـامانی   هاي سیاسی ایران سبب بـی      حاکمان در تمام دوره    غرور شاهان و   عجب و 

به همین خاطر سعدي تواضـع را از اصـول          . مردم شده است   هاي ناروایی بر   ستم و  باعث ظلم 
  .گردد ستم بر زیردستان می و  بیند که مانع ظلم اخلاقی می

  نکوستدن فرازان تواضع ز گر    اوست خوي گدا گر تواضع کنـد
   افتاده مرد خداســتزبر دست    چه خاست؟ دستی بیفتد اگر زیر

  )38 :همان( 
  
   تدابیر مربوط به امور لشگري و نظامی ـ5 ـ 3

دیگـران بـر آن تأکیـد     جمله مواردي است که سـعدي و     تدابیر مربوط به امور لشکري از     
نیروي نظـامی بـوده      هاي فردي استوار بودن بر     حکومتترین ویژگی    مهم. فراوان داشتند 

هـا امـري ضـروري       خاطر براي آن    آسوده به همین خاطر داشتن لشکریان مقتدر و      . است
گروه براي  آید که دو چنین برمی اندیشان نیز  دیگر سیاست  هاي سعدي و   گفته از. نمود می

  اول لشکریان و   ۀدر درج حاکمیت حاکمان نقش اساسی داشتند که        پابرجا ماندن قدرت و   
 ]بـود [ حکومت بر روي دو رکن استوار ۀپای«: که گفته شد چنان.  دوم رعایا بودند  ۀدر درج 

91  



                         Human Sciences                      هاي سیاسی و حکومتی سعدي  اندیشه  

 

119

 سـپاه بیـانگر    که لشکر و   ]بود[همبستگی   یکی ریاست و  ]. نبود[ها   که هیچ گزیري از آن    
 ةکننـد  هـم تـأمین    و] بـود [سـپاه     لـشکر و   ةدارنـد  ثروت که هم به پا     دیگري مال و   آن؛

ت شرایط و  نیازهاي حکومت در   که رعایـا  ) 118: 1380جمشیدنژاد (» هاي گوناگون  وضعی
  . اند این نقش را برعهده داشته

ها توجـه داشـته    حفظ سپاهیان باید به آن    سعدي نیز برخی اصولی را که شاه در انتخاب و         
  :چنین بیان داشته است باشد،
از نظر او تجربـه   هاي نظامی انتخاب کند و شاه باید افرادي شایسته براي کارـ 1 ـ  5 ـ  3

به همین خاطر گفته است کارهاي . نیرو و بازوي جوانی برتري دارد   و تدبیر در میدان جنگ بر     
  :تجربه سپرد مهم را نباید به افراد بی

  که صید آزمـوده ست گرگ کهن    کار کـن جهاندیدگاني أبـــه ر
  ...فن بـسیـار یرانپکن ز  حذر     از جوانان شمشـیر زنمتـــرس
  ...بسی  باشد بودهها جنگکه در     مکن پیشرو جز کسی سپــــه را
  سرسرينه کاري است بازیچه و     و سر لشکــري نوازي رعـــیت

  ...کار مفرمــاي دیـدهناکار به     نخواهی که ضـــایع شود روزگار
  )75 :1372سعدي ( 

 اعدام است کاري کـه در شـرایط سـخت    میدان جنگ  حکم سرباز فراري در  ـ2 ـ  5 ـ  3
 جنگجویـان  ۀزیرا فرار سـپاهی تـضعیف روحی ـ       .شد جوامع اجرا می   در برخی کشورها و    جنگی

  : داشت دنبال میه دیگر و شکست سپاه را ب
  مصافش نکشت عدودر گر بکش    یکی را که دیدي تو در جنگ پشت

  چو زنر بتابد ــکـه روز وغا س    رد شمشـیر زن ـه از مــ بمخنث
  را بکشتکه نام آوران  خود را نه     که بنمود در جنگ پشتسواري

  )76 ـ 75: همان( 
بـه خـدمت    اي در صـورتی کـه چـاره     سپاهی نافرمان نیز مضرّ اسـت امـا در    ـ3 ـ  5 ـ  3

  . نظر باشد رفتارش سخت تحت گرفتنش نیست باید اعمال و
  خدمت مگیرا تـوانـی به ـت را و    سـپاهی که عاصی شود در امیر

  زغدرش هراس داردـن را هم تو    ود را سپاسـنـدانست سـالار خ
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  بر او بـرگمـار ـانـنـهبان پنه    به سوگند و عهد استوارش مدار
  )77 :همان( 

   لزوم رعایت برخی اصول جنگی ـ4 ـ 5 ـ 3
   ـ کتمان سرالف

  مصالح بـیندیش و نـیت بپوش    کوش اندیشبه تدبیر جنگ بد 
  که جاسوس هم کاسه دیدم بسی    یان راز بــا هـر کـسیمنه در م

  بر آن رأي و دانش بباید گریست    چیستاگر جز تو داند که عزم تو 
  )78 :1372همان ( 

   تدابیر دشمن آگاهی داشتن بر ـب
  غرب داشتدر خیمه گویند در     سکندر که با شرقیان حرب داشت

  )78 :همان( 
  صلـح از او بیش ترس  آوازةدر    نگویم ز جنگ بـد اندیش ترس

  راند چو شب شد سپه بر سر خفته    خواند کس به روز آیت صلح بسا
  )76 :همان( 

  پرهیز از شبیخون دشمن  اجراي حمله ناگهانی و ـج
  ان آورد تاختنـمن نهــکه دش    ســاختنگ را ــبباید نهان جن

  )همان( 
   خود در خاك دشمنهت پیشبرد اهدافج  استفاده از مخالفان خودي در ـد

   زندانـیانـش سپــارگرفتی بـه    چو اقلیم دشمن به جنگ و حصار
ه    خون خوردبیدادگـر ز حلقــوم     خون در بردکه بندي چو دندان بـ
  بــدار  از ويتر بسامـان رعیت    دشمن دیارچو برکندي از جنگ 

  ردما دماغش از عــام آرندبــر     در کارزارـاز کـوبـد ــکه گـر ب
  )78 ـ 77: همان( 

ر شود که سعدي طرفدار جنگ اسـت بلکـه بـر عکـس او،                ه به موارد بالا نباید تصوبا توج
ی اگر دشمن هم داشته باشند توصیه    دوستی است و   کاملاً پایبند صلح و    هرگز پادشاهان را حتّ

ی معتقد است در    .کند که آغازگر جنگ باشند     نمی ه را جنگ حساب مردم عام ـ   صورت بروز  حتّ
  .پیامدهاي جنگ به دور باشند از ساکنین اقلیم دشمن باید کرد و حکومت جدا باید از
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  مران دشمن در اقلیم ولــیکن    لشکر گرانتنت زور مندست و 
  گزنـدرسـد کشوري بی گنه را     کـه وي بر حصاري گریزد بلند

  )51 :همان(
هـداف رسـید،   تـوان بـه ا   مـی  یـز آم هاي مسالمت که از راه صورتی وي پرهیز از جنگ را در     

  :کند توصیه می
  میار امیـون از مشـبه پیکار خ     دیار گرفتن بنرمیچـــو شاید

  ...نیرزد که، خونی چکد بر زمین    زمینبه مردي که ملک سراسر 
  بسرا همین غصه  کو مرنجانش    دسترس دشمنی باشدت چو بر

  گردنت در هکشت ه از خون اوـب    عــدو زنده سر گشته پیرامنـت
  )52 :همان( 

به صلح تمایل دارد تـرجیح   شرایطی که عجز دشمن آشکار گشت و جنگ در و صلح را بر 
  : کند شاه را به پذیرش آن توصیه می دهد و می

  ...که جنگ صلح بهتر به نزدیک من    شیر چنگو گر زوري  پیلاگر 
  مپیچو گر جنگ جوید عنان بر     مپیچ  خواهـد عدو سرگر صلح

  ...هزار تو را قدر و هیبت شود یک،    کـارزارـه گـروي بــبندد در ک
  مکوش درشتی خشم و به تندي و    وگر می برآید به نرمی و هوش

  )77: همان( 
 از. هـاي مختلـف از جنـگ دوري کـرد     شـیوه  و معتقد است تا جایی که امکان دارد باید با  

  :ا به مدارا فرا خواندبخشش مال، دشمن غالب ر احسان و جمله باید با لطف و
  ه از کار زارــن بـمداراي دشم    ر کارــهمی تـا بـرآید بـه تدبی

  فتنه بست در  ببایدبـه نـعمت    چو نتوان عدو را به قوت شکست
  )74 :همان( 

  آشتــی دار پنــهـان ره نگـه    چو شمشیـر پـیکار بــر داشتی
  پیدا مصاف صلح جستند و نهان    شکافکه لشکر کشوفان مغفر 

  چوگوي  افتدپایت  که درکه باشد    دل مرد مـیدان نـهانی بـجوي
  )77 :همان( 
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